
 
 
 
 

 گوته، فاوست و حسن شهباز

 احمد کریمی حکاک

ای است که گاه بر فعالیت واحدی بر اساس روش خاصی دلالت ترجمه از مفاهیم پیچیده
گنجاند که در طول زمان های بسیاری را در واژگانی معدود میگونیگونهکند و گاه برعکس می

ارند. گذرا نیز به نمایش میدیگری های کنند و پیچیدگییا بر حسب مورد خود را مشهود می
ام، آثاری را ترجمه کرده و به چاپ رسانده امهای ادبیباوجودآنکه در خلال فعالیت من خود،

یان را نوشتم تفاوت چندانی م »به زبان فارسی تاریخ ترجمه«تا زمانی که مقالهٔ  ،در سطح نظر
ل مفاهیم از زبانی به زبانی دیگر قائفعالیت برگرداندن و مفهوم کلی ترجمه و مطالعات ترجمه 

 جالمعارف مطالعات ترجمه راتلیةدائر انتشار آن مقاله در نبودم. امروز که بیش از دو دهه از
ه از گیرد کو مطالعاتی صورت میبینم که کار عملی ترجمه بر اساس فرضیات گذرد میمی

گیرد. در این مقاله نیز ارزیابی می سرچشمهدرک ترجمه در مقام مفهومی مرکب و پیچیده 
 شاد حسن شهباز، بر همین اساس استوار است.کتابی از مترجم و پژوهشگر روان

که از چنان، ١نامهٔ یوهان ولفگانگ فن گوته و معرفی آثار اوتراژدی فاوست و زندگی کتاب
تراژدی «دارد: میزبان عرضه خوانندهٔ فارسیآید، سه موضوع متفاوت را به عنوان آن برمی

 از این میان مقالهٔ حاضر تنها به نمایشنامهٔ . »معرفی آثار گوته«و » نامهٔ گوته،زندگی« »،فاوست
ی معرف«و » نامهٔ گوتهزندگی«یعنی ، دیگروضوع خواهد پرداخت و از دو م» تراژدی فاوست«

 دد. آشکار گربیشتر  به این امید که مفهوم و معنای نمایشنامه هرچهگذرد، میدر، »آثار گوته
خواند تا مترجم، و این نکته را هم از می» مؤلف«حسن شهباز در این کتاب خود را بیشتر 

کید قرار می ،»یادداشت مؤلف«یعنی در بخش  ،کتابآغاز  در گوید که دهد. او میمورد تأ
ن واقع شده آ تأثیرگوته را خوانده و بسیار تحت سرگذشت ورتردوران جوانی در اصفهان کتاب 

گوید آرزو داشته است که روزی کند و میهایی از جوانی خود را بازگو میگوشهگاه است. آن
گردد. در زبان فارسی می» فقر ترجمه«دریغاگوی  و سرانجام آثار گوته را به فارسی برگرداند،

که با است همانا نظر شهباز دربارهٔ تراژدی فاوست آنچه در این مقاله خواهد آمد، روی، ایناز
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. در پایان این بخش هم آمیخته و عرضه شده استگون درهمانواع موضوعات و مفاهیم گونه
که  کتابی«گوید: بینیم که در حد خود جالب توجه است. او میسخنان غلوآمیز شهباز را می

، ترجمه نیست و از متن یک کتاب معین به فارسی برگردانده نشده برابر شماستاینک 
های عدیده که فهرست آن ای است مشروح که مؤلف از روی کتابنامهبلکه پژوهش است،

. این را )۸-۷(شهباز، ص» ، تحقیق و ترجمه و تفسیر کرده است.در کتابنامهٔ پایان آمده است
انی ، زبان آلمبسیاری ایرانیان فرهیختهٔ عصر خود مانند ،دانیم که حسن شهباز نیزمی نیز

ه های کتاب بو دیگر بخش» تراژدی فاوست«دانسته و کار خود را در ترجمه و تفسیر نمی
 اوده است. برهای مرتبط دیگر به زبان انگلیسی پیش کمک برگرداندن متن کتاب و نوشته

های ترین کتابسیری در بزرگبرای مجموعهٔ  تراژدی فاوست نمایشنامهٔ که گوید می همچنین
اما مؤلف دریغ دیده است که از زندگانی مصنف و دیگر آثار او سخن آماده شده بوده، جهان

برای شناخت این تواند دارد که میرو اثری را به خواننده تقدیم میو ازاین به میان نیاورد
 اهکار او فاوست، سودمند واقع شودویژه شهمتای اقلیم ادب آلمان و بهسالار بیسخن

 .)۸شهباز، ص (
کتاب آغاز  ۲۱ در بخش بعدی کتاب، که در پی فهرست مبسوطی آمده و از صفحهٔ 

پیمان  خواند که با ابلیسدرستی افسانهٔ فاوست را روایت مرد کیمیاگری میشود، شهباز بهمی
است. شهباز نظایر این معامله  دوستی بسته و روح خود را در ازای لذات دنیوی به او فروخته

ملک «روایت پیمان مردی کیمیاگر با  گویداو می ٢گیرد.میپی های گوناگونرا در فرهنگ
افکند و بر اورنگ  کوشد تا پروردگار را از اریکهٔ فرمانروایی خویش فروی که می»طرودم

در قرن یکم اشاره دارد، که گویا » شمعون مجوس«به خدایی او تکیه کند در دیانت مسیح 
. به گفتهٔ شهباز، مردم را عقیده بر این بود که شمعون زیسته استمی» سامریه«دی در شهر میلا

). آنگاه به حکایت ۲۱ گیرد (شهباز، صعهد است و از نفس شیطانی او مدد میبا ابلیس هم
ود و ششبی ابلیس بر معاویه ظاهر میدر آن نیمکند، که مولوی در دفتر دوم مثنوی اشاره می

سوی مسجد روانه شود و نماز بگذارد، و سرانجام آنچه روشن تا شتابان به دهدبه او هشدار می
 کند که این کار را از سر حسادت کرده است:شود این است که ابلیس اقرار میمی

 کینم کار من مکر است و عدویمن  من حسودم از حسد کردم چنین 

نام  »نامهٔ دکتر یوهان فوستنوقایع«گردد، و از های رایج در اروپا باز میشهباز آنگاه به روایت
و نیز  پی گرفته شده، های دیگری که در آنها ماجرای حکیم کیمیاگریو نیز از کتاب برد،می

در که  Tragical History of Doctor Faustus با عنوان مارلو راز اثر معروف کریستوف
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با انتشار منظومهٔ مارلو، «گوید شهباز میبه زبان انگلیسی منتشر شده است.  ۱۵۸۸سال 
شهباز از  ٣»دوستان را برانگیخت.افسانهٔ فاوست بیش از پیش رونق گرفت و توجه ادب

گوید که سرگذشت فاوست را در انگلستان و آلمان های بسیاری از هنرپیشگان سخن میگروه
و از کودکان و نوجوانانی که از تماشای فاوست لذت  کردند،ها اجرا میاخانهبر صحنهٔ تماش

کردند و به سرنوشت انسان و بزرگسالانی که اشعار مارلو و دیگران را از بر می بردند،می
کند که در فاصلهٔ میان اواخر قرن شانزدهم هایی اشاره میاندیشیدند. او به رسالهدرمانده می

رسید که به نظر می«شد و پیمان او ابلیس نشر میدربارهٔ فاوست و هم هجدهمو اوایل قرن 
های موقت و محکومیت جوییرسید و حکایت کامازسوی کلیسا یا طرفداران دین به چاپ می

یکی از  ).۲۵شهباز، ص» (دادندقرار می ابدی او را به سوختن در ژرفای دوزخ مورد بحث
شک به دست گوته رسیده و مورد توجه او قرار گرفته بود، ها که به نظر شهباز بیگونه رسالهاین

در واپسین نام داشت،   Magic Naturalis et Innaturalis »افسون طبیعی و غیرطبیعی«و 
  آلمان به طبع رسیده بود. ارمشهر ویدر های قرن هفدهم سال

های واقعی یا متعارف این شخصیتناشگرف و کردار  رسد که سخناندر کل به نظر می
ای زادهسرانجام کار آدمی هرگاهاند که پنداشتهپردازان میای بوده است که خیالگونهخیالین به

وده ب آندر خود دلیل  ، اینود که شامگاهانی بر زمین بیفتد و قالب تهی کندبچنین میاین
ای خود نیز در کودکی شبی در فرانکفورت به تماش است که ابلیس جانش را گرفته است. گوته

بازی دکتر فاستوس رفته و از آن به بعد هرگز خاطرهٔ انسانی که خود را به شیطان شبخیمه
 دلیلی بو شاید این خاطره یا اینست باشد او را راحت نگذاشته افروخته 

ً
وده گونه خاطرات کلا

های بعدی منتشر کرده و در سال ۱۸۰۸در سال است بر اینکه او ابتدا بخش نخست فاوست را 
صورت را به تراژدی فاوست بخش دوم را بر آن افزود. تا اینکه سرانجام یک سال پیش از مرگ

 ار شیفتگان گوته قرار گرفت که یک سالیو این اثر زمانی در اخت جامع برای چاپ آماده ساخته
 گذشت.از مرگ آفرینندهٔ آن می

و کند که به گفتهٔ اهایی را مطرح میکتاب خود بعضی از پرسششهباز در بخش بعدی 
میان  دو پرسش در این گویداند. او میپیش کشیده تراژدی فاوستمنتقدان اروپایی در برابر 

منظومهٔ فاوست یک درام است : اول این که آیا زبان فاوست اهمیت داردبرای خوانندهٔ فارسی
 روشن نیست که  یا نه. تراژدی استیا نه و دیگر آن که آیا این اثر 

ً
استی آیا ربهبرای من دقیقا

وده است یا بمطرح  فاوستۀ منظومبرای خوانندگان اروپایی  هاو این گونه پرسش این پرسش
ها را از قول این پرسش پاسخ به که شهباز تقدر هساین. تا چه اندازهاگر بوده نه، و 

 کند: نظران اروپایی چنین توصیف میصاحب
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بیند توقع دارد که در خواند و یا نمایشنامه را بر صحنه میای که متن یک درام را میخواننده
باشد، توطئه و هیجان و بازی باشد، و خلاصه آنکه نمایشنامه اوم تد ضوع نمایشنامهمو

ت ، حال آنکه فاوسگیزدنو اشتیاق و خیال بیننده را براهایی باشد که ذوق متضمن صحنه
، یا مارگارت (که هر دو نام گرچنگوته، جز در یک صحنه که موضوع عشقبازی قهرمان را با 

 گونهدل و پاکدامن در بردارد، عاری از ایندوشیزهٔ ساده به یک شخصیت تعلق دارد)
ت (شهباز، پنداشگوته را یک درام ثر بزرگ هیجانات است... و بدین ترتیب نباید او ها آنتریک

  .)۲۸ص
 

اژدی تر اینکه آیا فاوستگوید: نیز پاسخ شهباز منفی است. او می» تراژدی«در موضوع 

حکم سنت دیرین، متضمن جدال انسان است با دنیایی تراژدی به یا خیر، باید گفت که خیر. است

آنکه در نمایشنامهٔ فاوست سرودهٔ گوته تمام نیروهایی که در برابر قهرمان کند، حالکه در آن زیست می

اه مز، استاد ادبیات و هنر دانشگبراشهباز آنگاه به ام.اچ. آ اند فوق طبیعی است.آرایی کردهصف
کند و از قول او استناد می A Glossary of Literary Terms معروف اوو کتاب  کرنل

 کند:را به این صورت نقل میتفاوت میان دو مفهوم درام و تراژدی 

آفرینان در کسوت شود که طی آن نقشبه کار برده میای درام تعبیری است که برای نمایشنامه
 برای آنان نوشتهمیشوند و نقش آنان را ایفا بازیگران ظاهر می

ً
شده  کنند و سخنانی را که قبلا

گونند که از آن جمله تاریخی، کمدی، احساسی، فولکلوریک، هها گوندارند... درامرا بیان می
 دار، ملودرام، پانتومیم، اخلاقی، تراژدی و کمدی تراژدی سروده شده است.حماسی، ماسک

عبیری ت«زعم شهباز ، بهآبرامز نقل شدهری استاد آن نیز در نظام فکتعریف که  ،و اما تراژدی
 به فنای کامل و  ی است کهاست ادبی یا هنری (نمایشی) که متضمن حوادث

ً
 دآلودردمآلا

 گذارکند، پایههای کلاسیک در آثار آخیلوس اشاره میآنگاه به نمونه» گردد.قهرمان منتهی می
باید در نظر داشت که در آثار تراژیک نقش «گوید داند، و میگونه از نمایش را ارسطو میاین

 قربانی تقدیر شوم و محتوم خویش می سرنوشت بسیار مؤثر است و قهرمان
ً
» ددگرغالبا

 .، پانوشت)۲۸(شهباز، ص
با  مگاه راقطعهٔ شا گوید که گوتهشهباز می رسیم،گاه که به متن تراژدی فاوست میآن

بوده گویی را که در اصل به آلمانی کند، و خود این تکمونولوگ فاوست شروع می
 به کمک متون انگلیسی آن چنین ترجمه می ،است

ً
 کند:ظاهرا

 وای بر من!
 ،فلسفه ره سپردم عمری را در وادی
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 های تاریک قانون سرگردانی کشیدم،سالیانی را در گذرگاه
 رستگاری به اقلیم خداشناسی روی کردمطبیب گشتم و به امید 

 نابخردی نیستم. و دریغ که این دم جز درماندهٔ 
 خوانند،پندارند و دکترم میمرا استاد می

 ام؟و من برای این شاگردان و مریدان چه کرده
 جز آنکه در سرزمین ظلمت آنان را به رقص واداشتم،

 ها و ماهورهای مجهولات کشاندم، به دامان تپه
 سرانجام آنان را گمراه به حال خویش رها کردم.و 

 زده، با قلبی شکسته و روحی دردمند،حال و حرمانافسرده
 .کس و هیچ چیز باکی ندارمنگرم و از هیچبه آینده می

 دانم و نه قادرم چیزی به دیگران بیاموزممعترفم نه چیزی می
 دلبسته نیست.ن نه شهرتی، حیاتی که حتی سگی به آ نه ثروتی دارم و

سره از بینیم که یکمردی را می: شودکامل آغاز می استیصالۀ لحظطبیعی است که فاوست با 
 سانبدین .نگردمی شیمانیدۀ پزندگی خویش ناخشنود است، که در هرآنچه گفته یا کرده به دی

 ونشان دهد  کند تا مردی را در نقطهٔ پایان زندگی پیشین خویشاده میآمگوته خواننده را 
ویش خ در تقلای رسیدن به تصمیمی برای آیندهٔ مرد نیست. دلبسته  آنحتی سگی به که  حیاتی
ت آنچه به آسانی دریاف، برددر انبوه تصویرهای نمادین که فاوست به کار می، ولی آید،بر می

 و معانیدارد میمحابا به خطرکردنی بزرگ وااو را بیه ک اسفیو  شود، همانا یأس اوستمی
 و آلات و ادواتی نظیر» مطبخ سیاه« نمایاند. در میان این تصاویرمشخصی را به خواننده می

در کار کیمیاگری خود را در  توان دید که کیمیاگران در شرق و غرب عالمانبیق را میقرع و 
ند. از مصر و بایتر به فلزات برتر بفلزات پستراهی برای تبدیل اند تا میانهٔ آنها یافته و کوشیده

جرام اند تا خواص ابینیم که کوشیدهیونان باستان تا کشورها و جوامع اسلامی کسانی را می
در و این نکته  .همه را به روح و روان آدمیان نیز سرایت دهندو این سماوی را از آن خود کنند،

گاه از محدوده قرارِ ای که در آن فاوست، بیقطعه سخن از  ،های ممکن انسانیدانستن و ناآ
 −ریدیگ به دیگرِ − آورد، و بر آن است تا او نیز به دیگریپدر و نیاکان خویش به میان می

هٔ این که ریش کوشدگوته نیز استادانه در فرازی از تراژدی فاوست می .، نمایان استبدل شود
تنها در گناهان گذشتهٔ خویش بلکه در هستی پدران خطاکار خود نشان یأس و حرمان را نه

یستاده امیلادی  گونه بازنگری در کار پدران و نیاکان را برای انسانی که در قرن نوزدهمدهد: این
 ته در آن وـم که گبینییـم اوستـراژدی فـعلوم می نگرد در فرازی از تو در گذشتهٔ علوم و شبه
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 پیوند بزند: های پیشین کوشد فاوست را به کیمیاگران نسلمی

 سپردمردی بود که کورمال در تاریکی ره میپدرم نیک
 شیوهٔ ویژهٔ خویش همعتقد، ب بات،ثبا شور و شوقی بی

 نشستوجوی راز طبیعت و اسرار قدسی پیرامون آن به اندیشه میدر جست
 محبوس ساخت جادوگری خزبردست، خویشتن را در مطببا چند کیمیاگر 

 گشت. مخلوط آلود و اسرارآمیز اجسام متناقض با همغم ،در این آزمایشگاه تیره
   »با زنبق سپید«گرم، باک بود، در حمامی نیمکه خواستگاری بی» شیر سرخ«

 .کردزناشویی می
 ای درآمیخت،ای به جملهو آنگاه در آتش سوزان، از جمله

 حاصل این پیوندها بود، پدیدار شد هک» شهبانوی جوان« تا سرانجام
 و این آن داروی شفابخش بود.

 چه بیشمار بیماری که از این معجون جان سپرد و ندایی از کسی برنخاست.
 و ما، طبیبان عاری از دانش، با آن کشف دوزخی خویش،

 طاعون به فنا کشاندیم. سراسر این وادی را پیش از
 چه هزاران انسانی را که من خود به آنان زهر خوراندم، 

 و جان سپردند، پژمرده و نزار شدند
 رحم بشنوم!سوی آن تبهکاران بیو حالا با گوش خویش باید تحسین اینان را به

گردد مرد خود که به تمامی گذشتگانی باز میتنها به پدر نیکاشارهٔ گوته در این فراز شاعرانه نه
به  همه، بلکهتنها ایناند. و نهبرخاسته» جوی راز طبیعت و اسرار پیرامون آنوجست به«که 

اند، و های جادوگری اجسام متناقض را با هم مخلوط کردهتمامی کیمیاگرانی که در مطبخ
ترتیب بدین ترین اشاره به آن است.آشکار» زنبق سپید«با » شیر سرخ«مراسم لقاح میان 

، فاوست را از منزلگاهی به منزلگاهی دیگر »مفیستو« ه در متن گوته آمدهکشیطان، یا چنان
، جوانی از سر گیرد و از مرد برد تا شاید اکنون که بیش از پنجاه سال از عمرش گذشتهمی

 جوانی و شکوفایی بازگردد. خستهٔ میانسالی که در آغاز دیدیم به
فاوست جامی از معجون جوانی  ای فرتوت،ها، مطبخ ساحرهدر یکی از این منزلگاه

گردد، تو گویی از نو زاده . و به اوج شباب باز میکشدگیرد و سر میساحره را از دست او می
ه به بیند که در یک نگازنی را می ایشده است. فاوست در این حال در برابر خویشتن در آیینه

غوش کند او را در آاوست قصد میماند. ولی آنگاه که فهلن، زیباترین زیباروی اقلیم تروا، می
ای از کارهای ساحره است که مردی همچون فاوست و این نیز جلوه شود،بگیرد زن ناپدید می
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واند تدهد که می حال مفیستو را وادار کند تا به او وعدهو در عین کندرا به عشق زنی ترغیب 
ون یستو از سردابهٔ ساحره بیرمفوقتی فاوست و . زنان و دختران زیبایی را در آغوش او بگذارد

ر سان دورانی و رویدادهایی بآورند. بدینسوی وقایعی ناپیدا روی میبیش از پیش بهآیند، می
 هاییبستن فاوست است به زیبایدل گذرد که دورانمی ،فاوست و مفیستو دو همراه،این 

 ه چیزی اشارت ندارد.ای که جز به بیهودگی پیمان او با مفیستو بصوری و ناپدیدشونده
شبانی را در کلبهٔ زن و مردی نیمه ،یابندباری، دو همراه به کاخ امپراتوری خیالین راه می

قرض، مصیبت و اضطراب قحطی، چهارگانهٔ  هایپدیدهبا گذرانند و سرانجام روستایی می
به  زبان شهباز،در  مفیستو،،دهدست جان میوآنجا که فا ،همه. پس از اینشوندرو میروبه

نیاز کرد و نه سعادتی او را خشنود ساخت. با پندارهای نه مسرتی او را بی« گوید:او چنین می
تهی را آنچنان فاخر حاصل، از آرزویی به آرزویی ره سپرد و سرانجام این لحظهٔ مسکین بی

جان بیبوزینگان پیکر «). در اینجا ۹۸(شهباز، ص» خواست جاودانه گرداندشمرد که می
مانند تا روان فاوست به انتظار می با دیگر شیاطین نهند و مفیستو،ر میوفاوست را به درون گ

و بر مزار فاوست  »شوندرا به دوزخ برند که ناگهان از فراز آسمان ها جمعی فرشته ظاهر می
کنند، و رسند و در ستایش پروردگار نغمه سر میبارند، و قدیسانی نیز فرا میگلبرگ فرو می

اند به اینان مرتکب گناهانی شده و سرانجام بخشوده شدهروزگاری  که نی نیزناز
نیز در میان ایشان است. تراژدی فاوست با این فراز واپسین به  گرچنیا  مارگارت. پیوندندمی

 :)۱۰۰(شهباز، ص رسدپایان می

 آنچه بر صفحهٔ زمین گذرا بود و بگذشت
 رنگ استعاره داشت.

 شوندها، رسا مینارسایی اینجادر 
 ها، گفتنی.و ناگفتنی

 کند.می ها را کاملاین نیروی عشق آسمانی است که ناکامل
 جذبهٔ جاودانی زن،

 کشاند.ما را به فرازها می

تراژدی فاوست، اثر منظوم جاودانی که گوته آفریده در اینجا «و کلام آخر شهباز این است: 
 »گیرد.پایان می

از چه آنبه اختصار تمام، این است که هرچند اما آنچه در پایان این مقاله باید گفته شود، 
این جهان ۀ یافتآید این است که جهان آخرت فضای عینیتپایان کار تراژدی فاوست بر می
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یزند و ـخمیان برـها از میارهـسازی و استعارهـاست که استعـعنا که در آنجـن مـت، بدیـاس
است  −و بلکه تناسخ−آیند. و همین تحولها بر زبان میشوند و نا گفتنیمی ها رسانارسایی

در اسلام هرآنچه در آنجا رخ می دهد، یا می تواند رخ دهد، رنگ عینیت به خود می گیرد.  که
با شرح خوریم، به ویژه در توصیف جنت، و این مطلبی است که تفاوت بر می ننیز به ای

آید، چنان که از متن فاوست گوته بر میهم .تدفابیرون میپرده  مختصری در تاریخ اسلام از
اه ررین ـبهشت ب از می شود، بهـآغی ـران الاهـختن به غفـگاری، از درآویـراه رستجا ـدر این

هگیری شریعت اسلامی، بانجامد. در تاریخ شکلانجام به رستگاری مطلق میو سر ،یابدمی
مسلمانان در راه تلاش تاریخی در و −در راه یافتن اسلام به قلمروی بیرون از قرآن  هویژ

ن فرآیندی هستیم. در فرهنگینیز شاهد چن −مسلمانانۀ به شریعتی شامل برای هم رسیدن
ژه در کار شارحان قرآن و حاصل آن برای عرفان ایرانی که خداوند خود ویهو ب، های اسلامی

ای از نوع آنچه های عارفانهنجا که در بسیاری از رباعیان می شود تا بداآدمیر رستگاری اپاسد
کان د نیازمند غفران نی، به نظر می رسد که ذات کبریایی پروردگار خوشده است در اینجا نقل
 بینیم:که در اینجا میاست، چنان

 که هستی باز آ آن ربازآ، بازآ، ه
 پرستی باز آگر کافر و گبر و بت

 درگه ما درگه نومیدی نیستاین 
 صد بار اگر توبه شکستی باز آ

کلام خداوند  شرحو ی شارحان قرآن ادر تفسیره ، برخلاف درک شهباز،جالب این است که
تفسیر آن است که به روایت تعلق  شود کهمیو بیان ادراک معانی و حقایق قرآنی نیز گفته 

 بهتردید چنانچه شهباز هم بی آید.حاصل میویل آن است که به کمک درایت أداشته باشد و ت
شهباز  به دیگر سخن، رسید.شد به همین نتیجه میمیوارد مسئلهٔ رابطهٔ میان تفسیر و تأویل 

رگاه بنابراین فاوست از نظ به متشابهات توجهی نکرده و تنها به محکمات بسنده کرده است.
اصلی خلاف آن واقع شده است.  داستانانتهای که در درحالی ؛افتادشهباز باید به دوزخ می

تن گوته خود را با فاوست در صحنهٔ پایانی م آنکهحالبیند شهباز بین گوته و فاوست تمایز می
م هپا را از این  یغزالی، حت فارابی و بعضی از شریعتمداران، همچونداند. اصلی یکی می

  ویلأو ت اند که تفسیر محکمات را باشدفراتر گذاشته و گفته
ً
توان گفت یم متشابهات را. کلا

ه آن برسد تفسیر گفت به مداران اسلامی هرآنچه ادراک بشر در معانی و حقایقتکه نزد شریع
ه نیز در سیر و سفر خویش در روایت فاوست تگوشود. ویل خوانده میأتشود و هرچه نرسد می
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تواند ارجاعات آشکارتری نیز نمی خود اوهرچند  ،خوردمیۀ مهم بربه تفاوت میان این دو نکت
 و نیز، فاوستۀ ملات خویش دربارأخود بدهد. او در تۀ از آنچه به دست داده است به خوانند

از یک سو به سیر و سلوک خود در زمان می اندیشد و  ،دقیق خویش با چنین انسانیۀ در رابط
و پیشینیان او صادق بوده  تر از بار پیش می پردازد که در مورد پدرانهر آن اشاراتی واضح

 در که اندیشد است، و از سوی دیگر به عاقبت کار فاوست می
ً
در تجلیات غفران  آینده و صرفا

های بشری همان تفاوت ن نارساها و ناگفتنیاتواند حادث شود. از این قرار تفاوت میالاهی می
ها در برابر غفران الاهی ناگفتنیها و و نماد است با آنچه که آن نارسایی همیان تشبیه و استعار

 خواهند نمود. 
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